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:چكيده
و داوري تجاري بيننظم عمومي در حقوق بين و الملل خصوصي المللي از قدمت ديرينه

ميجايگاه برجسته آناي برخوردار است؛ تا آنجا كه هاي رين محدوديترا يكي از مهمتتوان

و داوري تجاري بيناراده در حقوق بين با وجود اين،. المللي دانستالملل خصوصي

برخي از آنان به منظور ارائه تعريفي. حقوقدانان در مورد مفهوم اين اصطلاح اتفاق نظر ندارند

ميجامع براي نظم عمومي تلاش زيادي كرده در اين.ددانناند اما برخي آن را غير قابل تعريف

الملل مفهوم نظم عمومي در حقوق بين مقاله پس از مرور پيشينه تاريخي نظم عمومي،

و جايگاه آن در داوري تجاري بين خصوصي، المللي مورد بررسي قرار اقسام نظم عمومي

.گرفته است

:كليديگان واژ
.هاي ارادهديتالمللي، محدوالملل خصوصي، داوري تجاري بين نظم عمومي، حقوق بين
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 مقدمه
و تأثير در رشته)Public order(»نظم عمومي«رغم جايگاه برجسته علي هاي مختلف حقوق

و علي عميق آن در شكل  و اجراي قواعد حقوقي و اعمال هـاي رغم گذشت سال گيري، تدوين

و بـين آفريني نظم عمومي در عرصه متمادي از نقش  ائـه المللـي حقـوق، ار هاي مختلف داخلي

كه جملگي حقوقدانان در مـورد آن اتفـاق  و مانعي از نظم عمومي و تعريف جامع مفهوم دقيق

به سادگي ميسور نيست؛ گويي اساساً  در مفهوم نظم عمـومي،» ايهام«و» ابهام«نظر داشته باشند

و ذات آن است  شد. جزء ماهيت ه با اين همه، مفهوم اجمالي آن نزد حقوقدانان، كاملاً شناخته

 هاي حقوق، متناسـب بـا رشـته لذا متخصصين هر يك از شاخه. الجمله قابل تعريف استو في

ه تعريف مناسـبئيمات براي نظم عمومي، سعي در ارا اي تقسه پارهئتخصصي خود، پس از ارا

كه متخصصين داوري تجاري بـين. اندبراي آن نموده المللـي نيـز از آن غفلـت نورزيـده، امري

به ضمن مباحث مر  و بيش و موانع اجراي آراي داوري، كم تبط، از جمله بحث تعارض قوانين

و قلمرو نظم عمومي در داوري تجاري بين. اندآن پرداخته  به طور ضمني نقش المللـي همچنين

به قلمرو وسيع نظم عمومي در داوري تجاري بين المللـي. مورد توجه بوده است  لكن با توجه

و اجـراي رأي داوري، بايـد گفـت نظـمو نقش برجسته آن در مراح  ل مختلف جريـان داوري

بديلي برخوردار است تا آنجـا كـه نـه تنهـا اصـل عمومي در اين رشته از حقوق، از جايگاه بي

به نحو چشمگيري تحت تأثير قرار مي  و دهد، بلكه مهـم حاكميت اراده طرفين داوري را تـرين

ميبين در داوري تجاري ترين عامل تحديد كننده اراده طرفينمبنايي . شودالمللي محسوب

و مفهـوم نظـم عمـومي چيـست؟ اقـسام آن هاي جدي مطرح حال اين پرسش كه معنا اند

و قلمرو آن در داوري تجاري بين  به اين پرسش كدامند؟ هـا المللي چگونه است؟ اهميت پاسخ

د  و قلمـرو آن در  اوري تجــارياز آن جهـت اسـت كـه شـناخت مفهــوم دقيـق نظـم عمـومي

و اهـداف المللي شرط لازم براي رفع ابهام از يكي مهم بين ترين عناصر مؤثر بر ماهيت، اركـان

.داوري محسوب است

و قلمـرو آن در و بررسي ويژه مفهـوم نظـم عمـومي در حقـوق دليل دگر ضرورت بحث

و گوناگوني معاني نظم عمومي در عرصه داخ داوري تجاري بين  و بـين المللي تنوع المللـي لـي

. است

و انديـشه براي دستيابي به پاسـخ پرسـش و بررسـي آرا هـاي هـاي فـوق ضـمن ملاحظـه

به قواعد مدون داوري تجاري  و اقسام آن، با استناد حقوقدانان در خصوص مفهوم نظم عمومي

و بين بين و با استشهاد به نمونه آراي داوري مرتبط، مفهوم ملّي، داخلي و فراملـّي المللالمللي ي

و جايگاه آن در داوري تجاري بين مينظم عمومي و بررسي قرار .گيردالمللي مورد بحث
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و» مفهوم عام«،»تاريخچه نظم عمومي در ادبيات حقوقي«بنابراين، پس از بررسي مختصر

به تبيين»اقسام نظم عمومي در حقوق« » المللـي جايگاه نظم عمـومي در داوري تجـاري بـين«،

. يم پرداختخواه

يحقوقاتيادبدري عموم نظم خچهيتار-1
18در قـرن)Public order/Order policy( برخي معتقدند نخستين بار اصطلاح نظم عمومي

در6به موجب ماده كه به اعتقاد برخي حقوقدانان  قانون ناپلئون وارد متون حقوقي شد هرچند

توسط قاضي)Chesterfield v. Jansen(ح در دعويانگلستان نيم قرن زودتر از فرانسه اين اصطلا

.)12و8، صص 1341احمدي واستاني،(مورد استفاده قرار گرفت» لرد هايك«

 مـيلادي كـه طرفـداران14الملل در قرن همچنين گفته شده است كه در صحنه حقوق بين

و معتقد بودندت» قوانين منفور«و» قوانين مناسب« قوانين را به1مكتب قديم ايتاليايي قسيم كرده

به مسأله  كه قوانين دسته اخير در خارج از سرزمين محل وضع آن قابليت اجرا ندارند، در واقع

كه در آن زمان به دليل اينكه تعارض. اندنظم عمومي نظر داشته  ها به صـورت محـدود هر چند

و قواعد عرفي تعارض چنداني با هم نداشتند، ميان عرف   مـسأله نظـم عمـومي هاي داخلي بود

.)128و 127، صص 1386الماسي،(چندان مورد توجه نبود

و تشديد اختلاف بين قـوانين كـشورها سـبب توجـه  تدوين قوانين در كشورهاي اروپايي

به نظم عمومي شد  ايـن 1868ايتاليايي براي اولـين بـار در سـال ( Esperson)»اسپرسن«. بيشتر

 قـانون مـدني ايتاليـا در خـصوص12و با توجه به ماده بحث را به صورت روشن مطرح كرد

و احكام خارجي، براي حقوق بين و اسناد و آنجا كـه قوانين به يك قاعده الملل خصوصي قائل

به قاعده ديگري براي حقوق داخلي شد  او. راجع به قراردادهاي خصوصي باشد، قائل پـس از

و بين نظم عمو1882آلماني در سال)Brocher(»بروخر« به دو قسم داخلي ي تقـسيم المللمي را

كه داشت در افكـار حقـوقي معاصـر جـاي گيـر شـد اين تقسيم بندي علي. كرد رغم مخالفيني

از.)86و81، صص 1341احمدي واستاني،( در حال حاضر نيز قوانين بسياري از كـشورها بـه صـراحت

و قلمرو نظم عمومي ياد كرده  ،)1900(نون مقدماتي قـانون مـدني آلمـانقا30اند مانند ماده آثار

و)1946( قـانون مـدني يونـان33، مـاده)1942( قانون مدني ايتاليـا21ماده و نيـز سـاير قـوانين

كه پيشكنوانسيون شدهايي .تر از آن ياد

توانـد محكمـه نمـي«: قانون مدني مقـرر شـد975به موجب ماده1313در ايران، در سال

و يا  و يـا بـه واسـطه قوانين خارجي كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده  قراردادهاي خصوصي را

 مكتب شارحان.1



 1392 بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق 96

شـود جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مـي

چه اجرا   قـانون1295همچنين ماده.» قوانين مزبور اصولا مجاز باشديبه موقع اجرا گذارد اگر

و مواد و آيين دادرسي دادگاه قانون 212و211و6مدني و انقلاب در امور مدني هاي عمومي

به اصطلاح مزبور اشاره دارد داوري تجاري بين34ماده  .المللي

كه در قوانين ايران در كنار اصطلاح نظم عمومي، اصطلاح اخـلاق حـسنه شايان ذكر است

و بنـد 975مانند ماده. نيز استعمال شده است  ن داوري تجـاري قـانو34 مـاده2 قـانون مـدني

كه شـامل. الملليبين كه نظم عمومي داراي معنايي عام است نظر حقوقدانان ايران بر اين است

مي  ص1351صـفايي،(شود اخلاق حسنه نيز در اين قبيل قوانين ذكر اصـطلاح اخـلاق حـسنه.)64،

كه جنبه توضـيحي دارد  ، 1377صـفايي،(بعد از اصطلاح نظم عمومي ذكر خاص بعد از عام است

و اخـلاق حـسنه.)32ص  چنانكه برخي حقوقدانان پس از ارائـه تعـاريفي بـراي نظـم عمـومي

و خـصوص«: اندتصريح نموده و نظم عمـومي نـسبت عمـوم نسبت ميان مفاهيم اخلاق حسنه

مطلق است، يعني هر آنچه مغاير اخلاق حسنه است، مغاير نظم عمومي اسـت، امـا عكـس آن 

ص 1383بدالي،ا(» درست نيست ،3(.

يعموم نظم عام مفهوم-2
برخـي حقوقـدانان ماننـد. حقوقدانان در خصوص تعريف اين اصطلاح اتفاق نظر ندارنـد

و غير قابل تعريف مـي،)Healy(»هلي« : گويـد وي مـي. داننـد نظم عمومي را يك امر مصداقي

و ثابت نيست اروپائي« اند امـا بـراي نظـم افراط كرده ها زياد براي نظم عمومي كه قابل تعريف

و تعريف نمودعمومي نمي ص 1341احمدي واستاني،(» توان چيز ثابتي يافت ،32(.

و و مـصالح جامعـه به رابطة مبناييِ نظم عمـومي همچنين برخي حقوقدانان ايران با توجه

و احـوال اجتمـاعي بـر حـسب  و اوضـاع  يادآوري اينكه نظم عمومي به تبع تأسيسات حقوقي

و مكان متغير است، تصريح نموده كه نظم عمومي هيچ زمان گاه نتوانسته داراي يك ضـابطه اند

.)185و184، صص 1389ارفع نيا،(قطعي باشد 

و مكان امري است مسلم؛ چنانكه يكي از حقوقدانان در به اقتضاي زمان تغيير نظم عمومي

آ  به يكي از  توسط ديوان دادگستري اروپـاهراي صادر مقام تبيين نظم عمومي در اروپا با استناد

كه ممكن است در طول زمـان1نظم عمومي مفهومي سرزميني دارد«:كه ضمن آن تصريح شده

مي»متحول شود  ديـوان دادگـستري اروپـا تـصديق كـرد كـه كـشورهاي عـضو«: نمايد، تأكيد

كه چنينتوانند مفهوم نظم عمومي خود را تغيير دهند، همان مي  تغييري با تحـول اعـضاي گونه

 هر كشور عضويعني نظم عمومي خاص براي.�
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و فعاليت مي. هايشان ممكن است ضروري باشد جامعه گـوييمبه اين خاطر است كه ما معمولاً

نه تنها يك مفهوم سرزميني   است بلكه همچنين يك مفهوم منطبـق بـر زمـان1كه نظم عمومي

چه خواهد بودهيچ كس نمي. است ص 1387كسجيان،(» داند نظم عمومي فردا ،5(.

به ويژه در مقوله اجراي احكام خارجي اعم از آراي دادگاه به اينكه و آراي اما، با عنايت هـا

عدم مباينت حكم با نظم عمومي كشور محل اجرا از شروطي است كه در قوانين همه«داوري، 

ص 1377خزاعـي،(» شودكشورها ديده مي  ، بـسياري از حقوقـدانان اهتمـام بـسياري مـصروف)40،

. اند عمومي داشتهتعريف نظم

و مفهوم آن بسياري از حقوقدانان بر ضرورت تفكيك مفهوم نظم عمومي در حقوق داخلي

و بعضاً از نگارش ماده در حقوق بين   قـانون مـدني كـه بـه975الملل خصوصي تأكيد ورزيده

ص 1372نصيري،(اند زعم آنان اين تفكيك را ناديده گرفته است انتقاد كرده ،187(.

از نويسندگان با استفاده از تعريف فرهنـگ حقـوقي كاپيتـان در مـورد نظـم عمـوميكيي

كه در كشور بـه منظـور حفـظ حـسن جريـان«: نويسدداخلي مي  و قواعدي مجموع تأسيسات

و افراد اصولاً نمي  و فضيلت اخلاقي در روابط مردم برقرار شده تواننـد خدمات عمومي، امنيت

ن  المللي را چنين تعريـف سپس نظم عمومي در روابط بين.»قض نمايندبه وسيله قرارداد آنها را

به تمدن يك كشور آميخته شده كـه قـضات«:كندمي و قواعدي كه آن چنان مجموع تأسيسات

آن كشور ناگزير اجراي آنها را بر قانون خارجي ولو اينكه اين قـانون طبـق اصـول متداولـه در 

بـراين اسـاس نقـض مقـررات آمـره،.»داننـدح مـي تعارض قوانين واجد صلاحيت باشد، مرج 

المللـي مخالفت با نظم عمومي در حقوق داخلي است در حالي كه نظم عمومي در روابـط بـين 

اي براي جلوگيري از اجراي آن قسمت از قوانين خـارجي اسـت كـه قبـول آن موجـب وسيله

ص1372نصيري،(شود ناراحتي اجتماعي مي ،188(.

الملل خصوصي بـين علمـاي حقـوق اتفـاق عمومي در حقوق بين در خصوص مفهوم نظم

و آن)Mancini(»منچني«نظر وجود ندارد؛ بعضي مانند  براي نظم عمومي معناي وسيعي قايلند

و در داخـل كـشور نـسبت بـه را شامل قواعدي مي  و درون مرزي دارند كه جنبه عمومي دانند

و خارجي اجر  مي كليه سكنه اعم از اتباع داخلي شوند مانند قواعـد مربـوط بـه رژيـم امـوال،ا

و آيين دادرسي  كه بـر ايـن ديـدگاه. قواعد جزايي، قواعد مسؤوليت مدني به انتقاداتي با توجه

و آن را  شده است برخي ديگر از علماي حقوق براي نظم عمومي معناي محدودتري قايل شده

مي  كه.دكننبه عنوان استثنا بر صلاحيت قانون خارجي تلقي نظم عمومي در روابط«با اين بيان

و نظـام حقـوقي يـك المللي مجموع سازمان بين كه چنان به اصـول تمـدن و قواعدي است ها

 
 مناسب براي هر كشور.1
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هاي آن كشور ناچارند اجراي آنهـا را بـر اجـراي قـانون خـارجي كشور بستگي دارد كه دادگاه

» نون صـلاحيتدار باشـد مقدم بشمارند اگر چه قانون مزبور مطابق قواعد عادي حل تعارض قـا 

صص1383الماسي،( .) به بعد182،

و ابعاد نظم عمومي در حقوق داخلـي برخي ديگر از حقوقدانان بيشتر به تفاوت در كاربرد

و متذكر شدهو حقوق بين  آن«: اند كـه الملل خصوصي نظر دارند در] نظـم عمـومي[منظـور از

 است ولي جهت استناد به آن در حقـوق اين هر دو نوع حقوق نظم عمومي كشور محل دادگاه

و در حقوق بين بي اثر ساختن اراده خصوصي در برابر نفع عمومي و الملـل داخلي براي مقابله

صص1386سلجوقي،(» خصوصي براي جلوگيري از اجراي قانون صالح خارجي است .)259و258،

به گفتـه فرانسـسكاكي ، مفهـوم نظـم عمـومي)Francescakis( در حقوق داخلي فرانسه نيز،

به اقتضاي مورد است ، 1386سـلجوقي،( ترجمان قاعده برتر شمردن نفع عمومي بر نفع خصوصي،

.)258ص

كه از ضرورت رعايت نظم عمومي كشور به در اين ميان برخي از حقوقدانان در عين حال

م هنگام اجراي قانون يا احكام خارجي سخن گفته  فهوم نظم عمومي اند از ارايه تعريف يا تبيين

به ميان نياورده  ص1375مـدني،(نداسخني كه با تأكيد بـر) 220، و برخي ديگر برخلاف حقوقداناني

و بين المللي معتقدند كـه در حقـوق داخلـي نظـم عمـومي شـامل تفكيك نظم عمومي داخلي

و خارجي بودهمي» قواعد آمره« به وحدت ماهيت نظم عمومي در حقوق داخلي  بـا شود، قايل

و قانون الزامي قايلند، تصريح نموده به تفكيكي كه بين مفهوم قانون امري كهتوجه قـوانين«: اند

راجع به نظم عمومي اخص از قوانين الزامي است يعني نقض هر قانون الزامي عنوان مخالفـت 

 اسـت ولـي مخـالف نظـم1با نظم عمومي را ندارد چنانكه بيع با صغير مخالف قوانين اهليـت 

ح. ومي نيست عم و و بقاي ذات كه قوام و منـافعيپس نظم عمومي مدلول مقرراتي است ثيـت

به حمايت از آن مقررات بستگي دارد خواه در امور داخلي يك كشور باشد خـواه در  يك ملت

و خـارجي بـودن روابط بين  ،المللي چه ماهيت نظم عمومي در مقام ذات خود از حيث داخلـي

و تكثر ندارد يعن و خارجي دو ماهيت مختلـف نيـستند بلكـه نظـم تعدد ي نظم عمومي داخلي

و خارجي بودن عوارض مختلف پيدا مي به اعتبار داخلي كه كنـد عمومي ماهيت واحدي است

ح  و و بقاي ذات ثيت يـك ملـتيو چون نقض مقررات اهليت در بيع با صغير دخالتي در قوام

ص1372 جعفري لنگرودي،(» جزء نظم عمومي نيست،ندارد ،717(.

يكي از حقوقدانان در مقام تبيين مفهوم نظم عمومي در داوري تجاري بين المللـي همچنين

و  و بـا اسـتمداد از مفـاهيم با بياني مشابه آنچه تاكنون درباره مفهوم نظم عمومي مشاهده شـد

 
.كه از مقررات الزامي است.�
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 نيـز هاي حقوقي ملي نظام«: الملل خصوصي اظهار داشته است تعاريف ارائه شده در حقوق بين

و قاعد در. شـوند المللي خود تفاوت قايل مـي نظم عمومي بينهبين قاعده نظم عمومي داخلي

 رود كـه طـرفين حقوق داخلي مفهوم نظم عمومي اغلب براي معرفي قاعد امـري بـه كـار مـي

الملل خصوصي، نظم عمومي كـه بـه در حالي كه، در حقوق بين. توانند از آنها عدول كنند نمي

به عبارت صحيح» الملليظم عمومي بينن«عنوان  يـا» المللـي نظم عمومي در روابـط بـين«ترو

مي» استثناي نظم عمومي« سازد كـه از اعمـال قـانون خـارجي شود، دادرس را قادر مي شناخته

و حقـوق اساسـي نظـام حقـوقي علي الاصول صلاحيتدار، آن هنگام كه ناقض مفاهيم اجتماعي

ص1387نيدي،ج(» وي است، امتناع كند ،265(.

توان گفت تقريباً متفق عليه تمامي حقوقداناني كه در زمينه نظم عمـومي اظهـار بنابراين مي

و اساتيد داوري تجاري بـين اند اعم از متخصصين حقوق بين نظر كرده  المللـي، الملل خصوصي

و قلمرو حقوق بين  اي گونـه الملل است بـه تفاوت مفهوم نظم عمومي در قلمرو حقوق داخلي

الملـل تر از نظم عمومي در روابط بـينكه همواره نظم عمومي در حقوق داخلي مفهومي وسيع

يكي از حقوقدانان نامور كشور ما اين گونه نمـود يافتـه اسـت. دارد : تبلور اين واقعيت در بيان

ي الملل ـدر حقوق داخلي تمام قوانين امري با نظم عمومي بـستگي دارد، ولـي در روابـط بـين«

و بايد قاعده اي منافع حياتي جامعـه را بـه خطـر درجه شديدتري از اين نظم مورد توجه است

اندازد يا با اخلاق مورد احترام مردم برخورد شديدي داشته باشد تا مخـالف نظـم عمـومي بـه 

به تنهـايي مـانع از اجـراي قـانون خـارجي نخواهـد شـد  و گرنه امري بودن قانون : شمار آيد،

به احوال شخصيه هـيچكس ترديـد نـدارد، در حـالي كـه چنانكه در امري بودن قوانين مربوط

ص1389كاتوزيان،(» اجراي قانون خارجي در اين باره از مسلمات است ،97(.

يعموم نظم اقسام-3
و سليقه خود براي نظم عمومي اقسام :اند؛ از جمله برشمردهيحقوقدانان بنا به گرايش

در«و» ظم عمومي مـصرح در قـانونن«تقسيم نظم عمومي به نظـم عمـومي غيـر مـصرح

نظـم«و» نظم عمومي حمايت كننده«،»نظم عمومي اقتصادي«و» نظم عمومي سياسي«،»قانون

ص 1376كاتوزيان،(» عمومي هدايت كننده  نظـم عمـومي«و» نظم عمـومي حقـوق عمـومي«،)165،

ب)79و78، صص 1341احمدي واستاني،(حقوق خصوصي  بهو نظم عمومي«الاخره تقسيم نظم عمومي

.»نظم عمومي فراملي«و» ملي

و از آنجـا تقسيم به تقسيمات پيشين از جامعيت بيشتري برخوردار اسـت بندي اخير نسبت

و تقـسيمات بـه روشـنيكه خود، داراي تقس  و بررسي ايـن شـقوق و شقوق فرعي است مات
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و تأمـل بيـشتر در خـصوص آن، نمايـد، تف ـشدن مفهوم دقيق نظـم عمـومي كمـك مـي صيل

.ضروريست

يملّي عموم نظم.3-1
لـذا ايـن.، مراد از قيد ملـّي يـك كـشور اسـت»فراملّي«و» ملّي«در تقسيم نظم عمومي به

و يا نظم عمومي فراملي معادل نظم  كه نظم عمومي ملي معادل نظم عمومي داخلي است تصور

و در اين تقسيم المللي است، خطاست زيرا عمومي بين  بندي هر دو مفهوم نظم عمومي داخلـي

مينظم عمومي بين  به قواعد انتظامي ياد به انضمام قواعد ديگري كه از آن شود در زمـره المللي

ميزير مجموعه . گيرندهاي نظم عمومي ملي قرار

يداخلي عموم نظم.3-1-1
همان معنايي است كه پيـشتر از قـول بندي مراد از نظم عمومي داخلي تقريباً در اين تقسيم

اكثر حقوقدانان در باب مفهوم نظم عمومي داخلي بيان شد؛ يعني مجموعه قواعد آمره هر نظام 

كه اشخاص نمي  مانند قواعـد آمـرة. توانند با قراردادهاي خصوصي از آن عدول نمايند حقوقي

و غير آن  و روابط كار تواننـد بـهكه اشـخاص نمـي مربوط به شرايط اساسي معاملات، خانواده

و قراردادهاي خصوصي بر خلاف آن تراضي نمايند . موجب توافقات

كه در زمره نظـم عمـومي به نظر اكثريت حقوقدانان، منابع قواعد آمره كه لازم به ذكر است

مي   نيـز از1گيرد، منحصر به قوانين آمره نيست، بلكه اخلاق حاكم بـر هـر جامعـه داخلي قرار

آنم قواعد آمره محسوب مي منابع مه شود كه برخي مصاديق نظم عمـومي داخلـي را بايـد در

ص1378صفايي،(جستجو كرد  ،51(.

يالمللنيبي عموم نظم.3-1-2
و قلمـرو نظم عمومي بين المللي، خود يكي از اقسام نظم عمومي ملـّي اسـت كـه كـاركرد

و بر خلاف نظم عموم  ي داخلي كه مانع تراضي طـرفين در متفاوت از نظم عمومي داخلي دارد

و توافقات خصوصي است بدون اينكه صـحبت از اعمـال حقـوق خـارجي در ميـان قراردادها

كه از عنوان آن پيداست، پـاي عنـصر خـارجي در باشد، در نظم عمومي بين  المللي، همان طور

و از اعمال قواعد اصولاً صلاحيتدار خارجي جلوگيري مـي  اين منظـور از بنـابر. كنـد ميان است

به لحاظ ارتباط ناگسستني با فرهنگ نظم عمومي بين  المللي آن دسته از قواعد حقوقي است كه

و اخلاق هر جامعه، در تعارض با قوانين خارجي مقدم شمرده شده، مانع اجراي قانون  و تمدن

 اخلاق حسنه.1
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جي يعني آنجا كه دادرس بر اساس قواعد معمول حل تعارض بايد قانون خار. شودخارجي مي

و احكام خارجي را مورد شناسايي قرار دهد، چنانچه اين قواعد، اسـناد يـا و يا اسناد را اعمال

و ترتيب اثـر احكام موصوف مغاير نظم عمومي بين  المللي جامعه محسوب شود، قابليت اعمال

دو،به عنوان مثـال. خود را از دست خواهند داد   اگـر در كـشوري كـه ازدواج بـين محـارم يـا

مي همجنس و طرفين خواهان به رسـميت قانوني محسوب شود، چنين ازدواجي صورت پذيرد

به دليل مغايرت با نظم  شناختن اسناد اين ازدواج در ايران بوده، بر مبناي آن حقي مطالبه نمايند

عمومي جامعه ايراني، دادرس ايراني از پذيرش خواسته فوق خودداري خواهد نمود، هـر چنـد 

الملل خصوصي ايران اشخاص از حيث احوال شخـصيه كـه قواعد حقوق بينكه اصولاً مطابق 

.ازدواج از مصاديق بارز آن است، تابع مقررات كشور متبوع خويش هستند

يانتظام قواعد.3-1-3
در حقوق عمومي قواعدي وجود دارد كه تحت عناويني از قبيل قواعد انتظـامي يـا قواعـد

و مراد از آن قواعدي است كه رعايـت آن لازمـه ياد مي عمومي يا انتظامات عمومي از آن  شود

و اجتماعي  و اقتصادي و نگهداري سازمان سياسي  مقـررات ارزي، كـشور اسـت؛ ماننـد حفظ

اي نوين از نظـم اين قواعد كه از آنها تحت عنوان جلوه. هاي گمركي قوانين مالياتي، محدوديت

و بايد صرف نظر از قانون   المللي، مورد حاكم بر قراردادهاي تجاري بين عمومي ياد شده است

و داور قرار گيرند به لحاظ ارتباطي كه با حقوق هـر)191و 190، صـص 1367 درن ايو،(توجه قاضي ،

. شوندكشور دارند خود از مصاديق نظم عمومي ملّي محسوب مي

يفراملّي عموم نظم.3-2
ت و تحولات روز افزون در حوزه و داوري تجاري بينبه دنبال گسترش يكي جارت المللي،

و ضرورت  هايي كه مورد توجه صاحب نظران اين حوزه قرار گرفـت، گـرايش بـه از گرايشات

و نظـام  حـوزه داوري بـه ويـژه در)Denationalization( هـاي ملـي سمت كنار گذاشتن قـوانين

به عنوان زمينـه؛المللي بود تجاري بين  كه به نوبه خود، و» قواعـد فراملـّي«دايش سـاز پيـ امري

ي كـه در رغـم توفيقـات البته اين گرايش علي. نقش قابل توجهي ايفا نمود» نظم عمومي فراملّي«

و ها داشت، به بسياري حوزه تدريج كمرنگ شد تا جايي كه امروزه گـرايش مجـدد بـه قـوانين

و نظم. محسوس است)Renationalization( هاي ملّي نظام عمـومي فراملـي، لكن قواعد فراملي

و داوري تجاري بينبه ويژه در حوزه تجارت بين .المللي كماكان مورد توجه استالملل
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 المللي حاكم بر روابط قراردادي است مراد از قواعد فراملّي، اصول حقوقي پذيرفته شده بين

ص 1378اشميتوف،( به اوايل قرن يـازدهم بـر) 999، به مفهوم امروزي ايـن. رددگ ـمـي كه كاربرد آن

و قبل از ميلاد نيز مورد استفاده بوده است  (Baddack, 2005, p.5).اصطلاح در حقوق رم

به خودي بودن شمول بودنِ قواعد فراملـي،و جهان2، مستقل بودن1سه ويژگي مهم خود

 ,Marrella, 2007( المللي را فـراهم نمـوده اسـت زمينه پذيرش اين قواعد در داوري تجاري بين

p.815(.و اخـتلاف به نحوي كه حتي در كشورهايي مانند انگلـستان كـه در ابتـدا مخالفـت هـا

نظرهايي وجود داشت، امروزه محاكم در پذيرش آراي داوري مبتني بر قواعد فراملي ترديـدي 

به تدريج جزو قوانين تجارتبه خود راه نمي  دهند؛ در كشورهاي حقوق نوشته، قواعد فراملي،

و مطابق قانون فرانسه حتي در صورت عدم توافق طـرفين (Marrella, 2007,p.812)اند ملي شده

و فصل اختلاف بر مبناي قواعد فراملي، داوران مي به ايـن قواعـد اسـتناد نماينـد بر حل  توانند
(Fouchard, 1965, p.395).

اي ه ـبرخي اصول اساسي مشترك بين بيشتر نظـام» نظم عمومي فراملّي«همچنين منظور از

و تجارت بين  البتـه برخـي صـاحب نظـران بـا. الملل است كه مقبوليت عام يافته است حقوقي

و ترديـد  و بعضاً آن را مورد انكار يادآوري ابهام در مفهوم اين اصطلاح به انتقاد از آن پرداخته

 آن با تأييد وجود ايـن نظـم)Goldman(»گلدمن«لكن در مقابل، نويسندگاني چون. اندقرار داده 

ص1376جنيدي،( اندرا يك نظم عمومي فرامرزي قلمداد كرده .)59و31،

كه در داوري تجاري بـين المللـي، قلمـروي اين مفهوم از نظم عمومي همان مفهومي است

به فرد دارد وسيع و از جهاتي منحصر المللـي فـارغ از چرا كـه داوران بـه ويـژه داوران بـين. تر

بمحدوديت و موقعيت بيشتري دارندهاي مراجع قضايي .راي تمسك به قواعد فراملّي فرصت

كه شرط داوري را پذيرفته است، نمي،به عنوان مثال تواند به بطـلان اين كه دولت يا طرفي

و محدوديت  هاي قانون ملّي خود استناد كند، يكي از قواعـدي اسـت كـه برخـي شرط داوري

.اندمراجع داوري بر مبناي آن رأي داده

 عليه شركت ملـّي نفـت ايـران، مرجـع داوري Aquitainte.ELE جمله در پرونده شركت از

كه هر چند خوانده مدعي است كه شـرط منـدرج در قـرارداد مبنـي بـر) ايران(چنين رأي داد

به استناد اصل  بي139ارجاع اختلاف يا داوري و ا قانون اساسي ايران نادرست اعتبار اسـت، امـ

اقتضا دارد كه هرگاه طرف قرارداد بـه شـرط داوري منـدرج در آن اعتمـاد نظم عمومي فراملّي 

و شـرط را كرده است، طرف ديگري نمي  به قواعد آمره داخلي كشور خود اسـتناد كـرده تواند

ص 1383اخلاقي،(باطل بداند  ،311(.

ش.1 و يا سازمان معينعدم وضع توسط هر  خص اعم از دولت

 المللياز هر نظام حقوقي ملي يا بين.2
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كه موارد مشابه فراوان دارد بيانگر جايگاه برجسته نظم عمومي در حوزه تجـارت اين رأي

و داوري تجاري بينبين .المللي استالملل

و اقسام آن گفته شد بـه خـوبي بـر در هر حال از آنچه تاكنون در باب مفهوم نظم عمومي

ع مي كه در بسياري موارد قواعد موضوعه حقوق، ريشه در نظم به اصـطلاح، مومي دارآيد ند يا

درأنظم عمومي منش  و حال آنكه در مواردي نيز قواعد نظم عمـومي  وضع آن قواعد بوده است

آن. قالب قواعد موضوعه در نيامده است البته با تحليل نهايي ممكن است قائل به اين شد كـه

و فرضاً عنوان قواعد آم  انـد، ره را به خود گرفتهدسته از قواعدي كه به حقوق موضوعه راه يافته

كه ريشه در نظم عمومي دارند در واقع از حوزه نظم عمومي خارج شده  ، صرفاً قواعدي هستند

به حـوزه حقـوق موضـوعه وارد نـشده  در ايـن تحليـل. انـد در حاليكه قواعد دسته اخير هنوز

.توان قواعد اخير را قواعد نظم عمومي به معني خاص ناميدمي

يالمللنيبي تجاري داوردري عموم نظم انواعهگايجا-4
و اراده طرفين است زيرا اصـولاً در شاخص ترين ويژگي نهاد داوري، ابتناي آن بر خواست

و فصل اختلاف حادث بين طـرفين  سراسر جريان داوري از اصل انتخاب اين روش براي حل

د قرارداد يا اختلاف احتمالي آنان در آينده، تا انتخاب داور  و تعيـين حـدود اختيـارات يا اوران

و همـه مبتنـي بـر اراده  و تعيين قواعد حاكم بر ماهيـت دعـوي، همـه آنان، تعيين آيين داوري

.طرفين است

 المللـي را با وجود اين آنچـه بـيش از همـه اصـل حاكميـت اراده در داوري تجـاري بـين

مي تحت و محدود چنـدان كـه اسـتناد بـه ايـن.ي است نمايد، مسأله نظم عموم الشعاع قرارداده

مي  و فصل اختلاف بالفعل يا پيش مسأله و فـصل اختلافـات تواند از آغاز روند حل بينـي حـل

و يا حتي داوري سـامان يافتـه را متزلـزل احتمالي آينده از طريق نهاد داوري پيش  گيري نموده

كه جهت پرداخت رشوه. نمايد به قراردادي به يك مقـام دولتـي منعقـد مثلاً در پرونده مربوط

به بي و اخلاق حسنه رأي اعتباري قرارداد صـادر شده بود، داور پرونده با استناد به نظم عمومي

تواند مورد مناقشه قـرار گيـرد اين موضوع نمي...«: با اين استدلال(Lando,1985, p.749)نمود؛ 

كه توسط ملل متمدن مورد پذيرش   قرار گرفته، قراردادهـايي كه مطابق يك قاعده كلي حقوقي

به صورت جدي اخلاق حسنه يا نظم عمومي بين ميكه و نمايد، بلا المللي را نقض اعتبار است

و اين قرارداد توسط هيچ دادگاه يا ديـوان داوري داراي ضـمانت  كمترين قدرت اجرايي ندارد

.)(ICC Award No. 1110 of 15 Jan. 1963»اجرا شناخته نخواهد شد

 هم بر عكس ممكن است با استناد به نظم عمومي، حتي قواعد آمره كشوري بـه نفـع گاهي

. حاكميت اراده طرفين يا يكي از آنها ناديده گرفته شود
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و دسـتگاه به محدوديت يا ممنوعيت دولت هـاي دولتـي در مثال بارز وضعيت اخير مربوط

كه در قوانين بسياري از كشورها مانند  به داوري است و مراجعه  كلمبيا، اكوادر، مـصر، الجزايـر

 به ويژه كـشورهاي آمريكـاي لاتـين كـه گفتـه شـده مظهـر بـي اعتمـادي بـه داوري تجـاري

ص 1371اسكيني،(اند الملليبين ايـن بـدان جهـت اسـت كـه از يـك سـو. شود، مشاهده مي)155،

 قـانون اساسـي139در اصـل هايي از قبيل آنچه كشورهاي مورد اشاره ممنوعيت يا محدوديت 

و از سوي ديگر آنگاه كه دولت يا دستگاه دولتي يكـي از بيني شده، در نظر گرفته ايران پيش اند

به ممنوعيت يا محـدوديت مـورد  اين قبيل كشورها عليرغم پذيرش داوري در قرارداد بخواهد

م اشاره استناد كند در عرصه داوري تجاري بين  بتنـي بـر نظـم عمـومي المللي با ايـن اسـتدلالِ

كه دولت مواجه مي  هاي حقوق داخلي خود را مـستند توانند ممنوعيت يا محدوديتها نميشود

يكي از آراي داوري اتاق بازرگاني بين. اسقاط اعتبار شرط داوري قرار دهند  المللـي چنانكه در

و شـدت المللـي بـا ح ـنظم عمومي بـين«: به موجب اين رأي. بر اين امر تأكيد شده است  دت

كه با اشخاص خارجي معاملـه مـي كه يك ارگان دولتي كنـد، بتوانـد بـه مخالف اين امر است

و  و اراده شرط داوري را امضا كند تا اعتماد طرف مقابل را جلب كنـد و با علم صورت آشكار

كه قول خود وي باطل بوده است، خواه اين مسأله در جريـان رسـيدگي داوري  سپس ادعا كند

ش و خواه در مرحله اجراي حكم داوريمطرح ص 1371اسكيني،(» ود ،175(.

و ويژگي بارز ديگر داوري كه هدف غايي آن نيز محسوب اسـت، صـدور رأي لازم الاجـرا

و با رضايت محكوم عليـه، آنچنـان كـه در غالـب مـوارد  نهايتاً اجراي رأي داوري است؛ طوعاً

اتشمشاهده مي و و با حمايت . قواي حكومتييكاود يا اجباراً

به شدت تحت گيـرد؛ تأثير مسأله نظم عمومي قـرار مـي گاه اين ويژگي شاخص داوري نيز

به اين مسأله از اجراي رأي نهايي داوري جلوگيري بـه عمـل آمـده، عمـلاً  كه با استناد چندان

و فصل اختلاف به معني واقعي كلمه  و داوران در حل و كوشش طرفين .ماندمي» ابتر«تلاش

و مقـررات بـين كه نوعاً در مـتن قواعـد و در اهميت واقعيات موصوف همين بس المللـي

به عنوان يكـي از موانـع اجـراي رأي داوري يـاد شـده  قوانين ملي به صراحت از نظم عمومي

و اجـراي آراي5 به موجب ماده،به عنوان مثال. است  كنوانسيون نيويورك در مـورد شناسـايي

و اجراي رأي داوري، مغاير نظم عمومي كشور محـل داوري خارجي، در صو كه شناسايي رتي

و اجرا در آنجا درخواست شده  و اجراي رأي باشد، به تشخيص كشوري كه شناسايي شناسايي

.است، رأي مزبور قابل ابطال خواهد بود

المللـي ايـران درصـورتي كـه رأي قانون داوري تجاري بـين34 ماده2 همچنين وفق بند

و غيرقابل اجرا استمخال .ف نظم عمومي باشد اساساً باطل
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 قـانون داوري 1059 آيين دادرسي فرانسه، مـاده1502توان در ماده مشابه اين احكام را مي

 1076 قـانون داوري چـين، مـاده58 انگلـستان، مـاده 1996 مصوبه داوري 103آلمان، قسمت

ا1703قانون داوري هلند، ماده  قـانون داوري39، ماده1998-19صلاحيه قانون داوري بلژيك

و ماده از14كـه)1987( كشورهاي عرب– كنوانسيون داوري تجاري عمان35برزيل  كـشور

جمله كشورهاي اردن، تونس، الجزاير، جيبوتي، سودان، سوريه، عـراق، لبنـان در مـورد آن بـه

.اند، مشاهده نموداتفاق نظر رسيده

كه در حوزه داوري تجاري بين اكنون اين سوال قابل طرح اس المللي كدام يك از مفاهيمت

الذكر، نظم عمومي ملّي، نظم عمـومي فراملـّي، نظم عمومي مورد نظر است؟ مفهوم خاص اخير 

 تمام يا برخي از شقوق آن دو، يا مفهومي متفاوت از آنها؟ 

كه نمي به اين پرسش بايد گفت همانطور د در پاسخ ر حقـوق تـوان مفهـوم نظـم عمـومي

و يا منحصر به معنـي خـاص مـورد بين الملل خصوصي را منحصر در يكي از مفاهيم ياد شده

المللي نيز منحصر دانستن نظم عمـومي در مفهـوم اشاره در فوق دانست، در داوري تجاري بين 

و  خاص آن ممكن نيست؛ زيرا درست است كـه ايـن مفهـوم در نتيجـه يـك تحليـل حقـوقي

مي  ود، لكن همانطور كه ملاحظه شد، در لسان حقوقدانان، غالباً مفهوم عام نظـمشمنطقي، ارائه

المللي منحـصربه ديگر سخن، تأثير نظم عمومي در داوري تجاري بين. عمومي مورد نظر است 

كه جريان داوري، مراحل مختلفـي از ارجـاع  به مفهوم خاص آن نيست زيرا واقعيت اين است

رأ  مي موضوع به داوري تا اجراي كه در تمامي ايـن مراحـل مفـاهيم گونـاگوني را شامل شود

و تأثير انكار ناپذير دارد . نظم عمومي نقش

 قاعده اوليه در قابليت ارجاع اختلاف بالفعل يا اختلاف احتمـالي آتـي، طبقبه عنوان نمونه

اي عمـوميهـ قانون آيين دادرسي دادگاه454ماده. به داوري، اصل بر آزادي اراده طرفين است

كليه اشخاصي كـه اهليـت اقامـه دعـوا دارنـد«:و انقلاب در اين خصوص تصريح نموده است 

و اختلاف خود را خواه در دادگاه مي  ها طـرح شـده يـا نـشده توانند با تراضي يكديگر، منازعه

و در صورت طرح در هر مرحله به داوري يك يا چنـد نفـر ارجـاع باشد اي از رسيدگي باشد،

كه در ماده.»دهند المللـي ايـران تكـرار شـده قانون داوري تجاري بـين2 مفاد اين ماده قانوني

 قانون1است، بطور صريح يا ضمني در مقررات داوري بسياري از ديگر كشورها از جمله ماده 

 قانون داوري2 قانون داوري برزيل، ماده1 قانون داوري آلمان، ماده1030داوري آمريكا، ماده

و  امـا ايـن اطـلاق همـواره بـا. شـود قـانون داوري هلنـد نيـز ملاحظـه مـي 1020مـاده چين

مثلاً بـه. هايي مواجه بوده است كه در ضمن مقررات ياد شده بدان اشاره شده است محدوديت

و انقـلاب مقـرر شـده قانون آيين دادرسي دادگـاه 456موجب ماده  درمـورد«: هـاي عمـومي

و قراردادهاي واقع  و خارجي، تا زماني معاملات كه اختلافي ايجاد نشده اسـت بين اتباع ايراني
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به طرف ايراني نمي كه درصورت بروز اخـتلاف، حـل آن را بـه نحوي تواند از انحا ملتزم شود

كه طـرف معاملـه دارد  كه آنان داراي همان تابعيتي باشند .داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد

و قراردادي و هر معامله كه مخالف اين منع قانوني باشـد در قـسمتي كـه مخالفـت دارد باطـل

: قـانون اساسـي مقـرر داشـته139 قانون مذكور نيز همسو با اصل457ماده.»بلااثر خواهد بود

به« و دولتي و اطـلاع داوري پس از تصويب هيأت ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي وزيران

و يا موضوع دعـوا.دگير مجلس شوراي اسلامي صورت مي   در مواردي كه طرف دعوا خارجي

كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلـس شـوراي اسـلامي نيـز از موضوعاتي باشد

.»است ضروري

كه آيا عدول از اين قبيل محدوديت ها با اراده طـرفين ممكـن حال اين پرسش مطرح است

ا  به ويژه آيا داوران مكلف به تبعيت از و مي است توانند آنها را ناديـده ين قبيل قواعد هستند يا

 بگيرند؟

به ارتباط قواعد محدود كننده با نظم عمومي بستگي دارد زيرا اگـر ايـن. پاسخ اين پرسش

و مثال  و ريشه در نظم عمومي داشته باشند ضرورتاً بايـد در درجـه اول از قواعد ها جنبه امري

و در  الاصـول بـا اسـتناد بـه نظـم درجه دوم داوران نيز علي ناحيه طرفين محترم شمرده شوند

به رعايت اين قواعد امري خواهند بود  به ويژه داوران بايد در اين خـصوص بـه. عمومي ملزم

و محل اجراي رأي داوري توجه نمايند تـا عمـلاً امكـان اجـراي رأي  قواعد آمره محل داوري

آن. فراهم باشد  كه هر گاه بـه موجـب قـانون ضرورت توجه ويژه به اين قواعد از  جهت است

و يا قانون محل اجراي رأي داوري، اصولاً موضوع قابل ارجاع بـه داوري نباشـد، محل داوري

و غير قابل اجرا خواهد بود به دليل مخالفت با نظم عمومي فاقد اعتبار .رأي صادره

به نظم عمومي ملي اير ازبه بيان ديگر، درست است كه قواعد مورد اشاره، ان، يعنـي يكـي

مي  و آن مفاهيم عام نظم عمومي مربوط كه پيش از اين گفته شد بـه ويـژه در مـورد شوند گونه

المللـي بـا اسـتناد بـه نظـم قانون اساسي ممكن است داوران بين139محدوديت ناشي از اصل 

و عمومي فراملي، اين قاعده نظم عمومي ملي را ناديده بگيرند، لكـن چنانچـه محـل شناسـاي  ي

به هنگام اجراي رأي، خـود را مقيـد بـه اجراي رأي ايران باشد، علي الاصول دادگاه هاي ايران

كه يقيناً در اين قبيـل  و نظم عمومي ملي خواهند دانست؛ واقعيتي رعايت قواعد امري موصوف

.موارد، مد نظر داوران خواهد بود

ا5به موجب ماده و در كنوانسيون نيويورك در مورد شناسايي جراي آراي داوري خارجي،

و اجـراي  و اجراي رأي داوري، مغاير نظم عمومي كشور محل شناسـايي كه شناسايي صورتي

و اجرا در آنجا درخواست شده است، رأي مزبـور  كه شناسايي رأي باشد، به تشخيص كشوري

.قابل ابطال خواهد بود
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هـاي مت كـاهش محـدوديت المللي گـرايش بـه س ـهاي تجاري بين البته امروزه در داوري

به داوري اسـت  به نظم عمومي در بحث قابليت ارجاع موضوع يعنـي قواعـد حقـوقي. مربوط

و اين محدوديت  ها فقط وقتـي محدود كنندة قابليت ارجاع، لزوماً بخشي از نظم عمومي نيستند

كه بخشي از قانون قابل اعمال نسبت بـه ها اعمال مي از سوي داوران يا دادگاه   دعـوي را شوند

به عنوان بخشي از نظم عمومي، لزوماً اجرا شود حتي و لازم نيست كه اين مسأله تشكيل دهند

به دعوي قابل اعمال باشد  ص 1376جنيدي،(اگر قانون ديگري نسبت ،62(.

و در صورت سـكوت همچنين اصولاً طرفين در انتخاب قانون حاكم بر آيين داوري آزادند

و چـه. شـودط داوران انتخاب مـي طرفين قانون حاكم توس  در عـين حـال چـه طـرفين داوري

و اختيار عمل مطلـق نداشـته مكلـف بـه رعايـت  داوران در تعيين آيين حاكم بر داوري آزادي

و نظم عمومي هستند  بي. قواعد آمره و طرفـي داور،به عنوان مثال اصولي از قبيل اصل استقلال

دا  و غيرقابـل عـدول از ناحيـه وري تجاري بـين از جمله اصول پذيرفته شده در عرصه المللـي

و داوران محسوبند  و نظم عمـومي در مفهـوم. طرفين زيرا اين قبيل اصول مبتني بر قواعد آمره

و فراملّي آن محسوب مي . شوندملّي

و كه از ميان قواعد مبتني بر نظم عمومي، قواعد كشور محل برگـزاري داوري روشن است

و اج  اي برخوردارند چرا كـه صـدور رأي قابـل راي رأي داوري از اهميت ويژه محل شناسايي

المللـي ايـران در ايـن قانون داوري تجـاري بـين34ماده. اجرا مستلزم رعايت اين قواعد است 

و غيرقابـل در موارد زير راي«: خصوص قابل توجه است؛ به موجب اين ماده  داور اساسا باطل

: اجراست

مو-1 كه از در صورتي و فـصل به موجـب قـوانين ايـران قابـل حـل ضوع اصلي اختلاف

. طريق داوري نباشد

و يا قواعد آمـره-2 كه مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور  در صورتي

.اين قانون باشد

 راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهـوري-3

و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد، اسلامي ايرا مگر آنكه در مورد اخيـر داور حـقن

.»سازش داشته باشد

همچنين مفاهيم مختلف نظم عمومي در انتخاب قانون حاكم بر ماهيت دعوي قابـل توجـه

ت دعـوي توسـط طـرفين در عرصـه داوري  است؛ زيرا هر چند انتخاب قانون حاكم بـر ماهيـ

و بر خلاف دادگاهالتجاري بين  هـا كـه غالبـاً ملـزم بـه مللي از جايگاه ممتازي برخوردار است

به لحاظ اينكه اصولاً داوري بين رعايت قانون مقر خود هستند، داوران بين  المللـي داراي المللي

و از ناديـده انگاشـتن اراده آنـان بـه دليـل  به انتخاب طرفين احتـرام گذاشـته قانون مقر نيست
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مي مخالفت نظم و داوران عمومي خودداري نمايند، اما اگر طرفين چنين انتخابي نكـرده باشـند

بخواهند شخصاً قانون حاكم بر ماهيت دعوي را انتخاب نماينـد، مكلـف خواهنـد بـود كـه بـا 

به انتخاب بزنند و نظم عمومي دست .رعايت اراده ضمني طرفين

 اجراي آراي داوري خارجي باشـد چـرا اما شايد مهمتر از همه تأثير نظم عمومي در مرحله

و مراحـل داوري در ايـن كه در عمل ضمانت اجراي رعايت نظم عمومي در هر يك از شوؤن

مي   نيويـورك كـه مهمتـرين سـند1958 كنوانسيون5 ماده2لذا مطابق بند. گرددمرحله اعمال

و اجراي آراي داوري بين بين مي المللي در مورد شناسايي شود، مغـايرت مفـاد المللي محسوب

به عنوان يكي از موانع اجـراي آراي داوري احـصا شـده  رأي با نظم عمومي كشور محل اجرا

و حق تصميم«به ديگر سخن. است به دعـواي مطروحـه را از هرچند داور اختيار گيري نسبت

مي  هماننـد تواند فقط منافع ايشان را ملحوظ نمايـد؛ بلكـه بايـستي گيرد، ولي نمي اراده طرفين

مي  به شمار كه در حقيقت جانشين آنها هم رود، هر اصل اساسي نظـم عمـومي محاكم حقوقي

كه با قرارداد ارتباط نزديك دارد نيز مورد توجه قرار دهد ص1365لندو،(» كشوري را ،39(.

هاي بدين ترتيب برخلاف برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه منظور از نظم عمومي در داوري

ب  نه نظـم عمـومي المللي همان مفهوم نظم عمومي حقوق بينينتجاري المللي خصوصي است

ص 1387جنيدي،(داخلي  به نظر مـي)272،  رسـد نقـش آفرينـي نظـم عمـومي در داوري تجـاري،

و جنبه بين و در مراحل و مفاهيم آن نبوده به برخي اقسام هـاي مختلـف داوري، المللي منحصر

و متابعـت داور بـين ممكن است يك يا  المللـي چند قسم يا مفهوم از نظم عمومي مورد توجـه

. قرار گيرد

و پيشنهادنتيجه  گيري
و» نظـم عمـومي«آيد كـه از مجموع مطالعات منعكس در اين مقاله چنين برمي از جايگـاه

كـه گـاهي مبنـاي وضـع هاي مختلف حقوقي برخوردار است؛ چنـدان اي در نظام نقش برجسته 

مي بسيا و يا آمره تلقي شدن آنها محسوب شود، بسياري اوقات از اجـراي ري از قواعد حقوقي

مي  و مقررات اصولاً صالح در موارد خاص جلوگيري و قواعد و گاهي نيز مانع اجـراي آرا كند

و مراجع داوري مي . گردداحكام مراجع حل اختلاف، اعم از مراجع قضايي

 ولو در قالب اصـطلاحاتي متفـاوت از اصـطلاحات رايـج لذا از ديرباز مفهوم نظم عمومي

و علـي. امروزي مورد توجه حقوقدانان جوامع مختلف بوده است و با وجـود ايـن رغـم سـعي

كه مورد پذيرش همـه  و مانعي كه هنوز است تعريف جامع اهتمام بسياري از حقوقدانان، هنوز

بلكه برخي اساساً نظم عمومي را غيـر.تيا اكثر حقوقدانان باشد از اين اصطلاح ارائه نشده اس 

مي  به عنوان مبناي واقعيات موصـوف مـي. دانندقابل تعريف تـوان از آن يـاد مهمترين علتي كه
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و بـه تنـوع مفـاهيم ايـن كه ريشه اين اختلاف نظرها بـه ماهيـت نظـم عمـومي كرد اين است

ا  و و نيز به اصطلاح در جوامع مختلف، متناسب با شرايط فرهنگي، اجتماعي عتقادي هر جامعه

به اقتضاي تحولات جوامع بشري بر مي .گرددتحول مفهوم آن در گذر زمان،

هاي مختلف حقـوق اسـت كـه سـبب ويژگي ديگر نظم عمومي، تنوع مفاهيم آن در شاخه

و اقسام گوناگوني بـراي آن شـده ديدگاهتنوع  به مفهوم نظم عمومي هاي متخصصين هر رشته

ت. است نظـم عمـومي«و» نظم عمـومي ملـّي«قسيمات مهم اين اصطلاح، تقسيم آن به يكي از

و» نظم عمومي داخلـي«برخي از ديگر مفاهيم رايج اين اصطلاح حقوقي، مانند. است» فراملّي

و. شـوند نيز از شقوق نظم عمومي ملي محسوب مـي» المللينظم عمومي بين« از ميـان اقـسام

اي المللي، نظم عمومي فراملي كاربرد ويـژه داوري تجاري بين مفاهيم گوناگون نظم عمومي، در 

به داوري تجاري بين و بيشترين كاربرد نظم عمومي فراملي .گرددالمللي برميدارد

شود المللي به نظم عمومي فراملي محدود نمي البته تأثير نظم عمومي در داوري تجاري بين

به گستره فرايند داوري، در هريك  از مراحل مختلف اين فرايند، از توافقنامه داوري،و با توجه

و ماهيـت  و حدود اختيارات آنان گرفته تا تعيين قواعـد حـاكم بـر آيـين داوري تعيين داوران

و غيره، ممكن است يكي از مفاهيم مختلف نظم عمومي، تأثير گذار باشد .دعوي

اه بسيار والايي برخوردار المللي اصل حاكميت اراده از جايگ هرچند در داوري تجاري بين

به طرز شگفت آوري رنگ  است لكن بسياري مواقع اين اصلِ بنيادين در مواجه با نظم عمومي

همين جايگاه برجسته نظم عمـومي در ايـن شـاخه از حقـوق اسـت كـه توجـه ويـژه. بازدمي

به خود معطوف داشته است  به ويژه در حقـوق ايـران، بيـشت. متخصصين اين رشته را رين لكن

به  كه با توجه اهتمام حقوقدانان در اين عرصه، متوجه تعريف نظم عمومي بوده است در حالي

و مانع كـه از  و مكاني مفهوم اين اصطلاح، عدم امكان ارائه تعريفي جامع و تحولِ زماني تنوع

ا. ثبات نسبي برخوردار باشد، واقعيتي انكار ناپذير است  ز يـاد از طرفي اين حقيقت را نيز نبايد

و و يـا آراء قـضايي و اجراي قواعـد حقـوقي كه تأثير شگرف نظم عمومي در مسير اعمال برد

و معرفـي مـصاديق  داوري، مستلزم شناخت دقيق مفهوم نظم عمومي، تميز آن از عناوين مشابه

و خارجي آن است  شـود كـه از اين بدان معني است كه واقعيت مورد اشاره باعـث نمـي. عيني

م بيدرك درست  نياز باشيم؛ پس چه بايد كرد؟فهوم نظم عمومي

به لحاظ كاربردي امري اسـتبه نظر مي به ويژه كه رسد، درك درست مفهوم نظم عمومي

و   اجتناب ناپذير، بيش از آنكـه محتـاج ارائـه تعريفـي نظـري باشـد، مـستلزم تبيـين اوصـاف

و موضوعات مشمول آن است ويژگي كه تاكنون محقق نـشدهام. هاي نظم عمومي، مصاديق ري

و  به اين عرصه اسـت و حقوقدانان و ورود اساتيد به اين موضوع و نيازمند پرداختنِ قانونگذار

به عنوان پيشنهاد، مورد تأكيد قرار مي .گيرددر پايان اين مقاله
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